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  ، تهران، ايراندانشگاه تربيت مدرس ،شناسي دانشيار زبان. 2
 ، تهران، ايراندانشگاه پيام نور ،شناسي كارشناس ارشد زبان. 3

  
  24/3/94پذيرش:                                                 2/12/93دريافت: 

  

 چكيده

شوند. در اين ميان، تعامل عوامل آوايي و تر ميپيچيدگي روابط اجتماعي گسترده با تنوعات زباني همواره
هدف مقالة حاضر بررسي ماهيت فرآيند قلب واجي و رابطة آن  .دارند اجتماعي در تنوعات زباني نقش فراواني

شناسي بهينگي و  شناسي اجتماعي و واج با عوامل اجتماعي سن و تحصيلات است. چارچوب اين مقاله واج
شناسي  واژه را تلفظ كردند. در تحليل واج 110آزمودني  56روش تحقيق تحليلي و ميداني است. در اين تحقيق، 

رقالب  نظرية بهينگي است، مشخص شد كه اصل آرايش رسايي و قانون برخورد هجايي عوامل ايجاد اين كه د
ها با  هاي دخيل در اين فرآيند مشخص شدند. آزمودني فرآيند در زبان فارسي هستند. همچنين، ترتيب همخوان

و نيز با توجه به  سال 69-41 و سال 40-29 ،سال 7-6، سال 5-4 توجه به متغير سن در چهار گروه سني
بندي شدند.  سواد، با تحصيلات متوسط و داراي تحصيلات دانشگاهي، تقسيم متغير تحصيلات در سه گروه بي

يابد. همچنين، با توجه به متغير تحصيلات نتايج نشان دادند كه با افزايش سن، وقوع فرآيند قلب كاهش مي
  شود. وع اين فرآيند كاسته ميمشخص شد كه با افزايش تحصيلات نيز از ميزان وق

  
  سن. تحصيلات، بهينگي، آرايش رسايي، : قلب واجي،واژگان كليدي

  

  . مقدمه1
قلب واجي يكي شوند.  هاي تلفظي ازلحاظ اجتماعي معنادار بررسي مي شناسي اجتماعي، تفاوت در واج

 و شودها معكوس مي ترتيب واج ،اين فرآيند در است. ها در بيشتر زبان موجوداز فرآيندهاي واجي 
زماني را به مطالعة  شناسي، مطالعة همواج ةاين فرآيند در حوز منظم باشد.ناتواند منظم يا مي

نظرية بهينگي كه  تا آوايي. در اين مقاله، شناختي دارد اي واجانگيزه بيشتر د ودهمي درزماني پيوند
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تا كارايي آن  شود مياين فرآيند ارزيابي درجهت تبيين  ،شناسي است ويژه در حوزة واج كاربرد آن به
تحت شرايط قلب واجي و  فرآينددر جريان  ،ها در برخي زبان د.در زبان فارسي مشخص شو

رود،  انتظار مي...  xyكه آرايش خطي ....  زماني ،بنابراين ؛شودها معكوس مي آرايش خطي آوا ،خاصي
  .شود ديده مي...  yxآرايش ... 
  اند از: ن مقاله عبارتهاي اصلي اي پرسش

  ؟در فرآيند قلب واجي دخيل هستند شناختي . در زبان فارسي، چه عوامل آواشناختي و واج1

  ؟وجود داردواجي  فرآيند قلب با سخنگويانو تحصيلات اي بين سن  هرابط. چه 2
  شوند: هاي زير مطرح مي هاي بالا، فرضيه براساس پرسش

  شناختي در فرآيند قلب دخيل هستند. و واج . رعايت اصول و قوانين آواشناختي1
كرده  و در افراد تحصيل بزرگسالان بيشتر درمقايسه بافرآيند قلب واجي در كودكان . بسامد 2

    سواد كمتر است. سواد و كم درمقايسه با افراد بي
شناسي بهينگي است.  روش تحقيق مربوط به پرسش اول، تحليل محتوا و چارچوب نظري آن، واج

داد (زيرساخت)  است كه بر درون شدني هاي جهاني نقض شناسي بهينگي شامل تعدادي محدوديتواج
ها ازنوع  . اين محدوديت)2004(پرينس و اسمولنسكي،  حاصل شود داد بهينه شوند تا برون اعمال مي

ر نشان دهاي بي هاي نشاندار مستلزم وجود ساخت طوري كه محدوديت ؛ بههستندپايايي و نشاندار 
نظارت داد  هاي نوع پايايي بر عدم تغيير ساختاري درون داد (روساخت) هستند و محدوديت برون
ند. براي مثال، محدوديت نشاندار بازنمايي هست تعارضمها اغلب با يكديگر  . اين محدوديتدارند
ايايي داد نشاندار باشد، محدوديت پ نشان است؛ اما اگر درون دهد كه بيدادي را ترجيح مي برون

بندي ها در نظرية بهينگي با رتبهگونه تعارض داد است؛ اين مستلزم ثابت ماندن اين ساخت در برون
داد  د. محدوديت بالاتر در تعيين بروننشوداد بهينه برطرف مي منظور استخراج برون ها به محدوديت

از يك محدوديت جريمة تر برتري دارد. البته، بسته به نوع زبان، تخطي بهينه بر محدوديت پايين
هاي  ها در زبانترتيب محدوديت ،ديگر سخنهاي ديگر دارد؛ به محدوديت درمقايسه بابيشتري 

(كرد زعفرانلو كامبوزيا و هاشمي، آمادة انتشار). روش تحقيق مربوط به  مختلف، متفاوت است
يم. ابزار گردآوري گردآوري كردصورت ميداني  به ها را دادهپرسش دوم پيمايشي است كه در آن، 

  ها را پس از گردآوري، با تحليل آماري تجزيه و تحليل نموديم. ها، پرسشنامه است و داده داده
سال) هستند. اين افراد شامل  69تا  4نفر با سنين متفاوت (از  56كننده در اين تحقيق  افراد شركت

  :شوند ميتقسيم زير لحاظ سني به چهار گروه از وهردو گروه جنسي هستند 
  سال 5-4گروه سني  - 
  سال 7-6گروه سني  - 
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  سال 40- 29گروه سني  - 
  سال 69- 41گروه سني  - 

هاي سني، فرآيند قلب  رسد كه در اين رده نظر مي انتخاب ردة سني بالا هدفمند است؛ زيرا به
  دليل گستردگي كار، در اين پژوهش، متغير جنسيت را بررسي نكرديم. بيشتر ديده شود. به

هاي  كننده در اين تحقيق شامل گروه شركت بزرگسال افراد ،ازلحاظ قشر اجتماعي ،نهمچني
  تقسيم شدند:زير  به سه گروه كهمتفاوت با سطح تحصيلات مختلف هستند 

  ناميده شدند. »سواد كم«گروه كه  سواد يا افراد داراي تحصيلات ابتدايي افراد بي - 
  ناميده شدند. »تحصيلات متوسط«گروه كه  تانافراد داراي تحصيلات راهنمايي يا دبيرس - 
  ناميده شدند. »با مدرك دانشگاهي«گروه كه  افراد داراي تحصيلات دانشگاهي - 
 واژه را براساس پرسشنامه تلفظ كردند و دركل 111كه  شركت داشتند نفر 56 ،در اين پژوهش 
  شد. واژه تلفظ 6216

عنوان  ه بهرفتكار هكلمة ب 111 ،درنتيجه ؛ه باشدازلحاظ علمي و منطقي توجيهي داشت بايدپيكره 
  را دنبال كنند:زير تا چند ويژگي  كرديمبا دقت انتخاب را پيكره 
و ذاتاً  نه كلماتي كه عملاً ؛فارسي رايج هستند ةكلماتي ساده كه در زبان و مكالمات روزمر. 1

  ثقيل هستند.
كننده به  شركت ،ا ازطريق اشاره و يا تصويرها و تنه بار گفتن آن كلماتي كه بدون نياز به يك. 2

  كنندگان خردسال). (درمورد شركتشود ها هدايت  اداي آن
ها احتمال قلب واجي وجود  بايد ازلحاظ ساختار هجايي و چينش واج، شده كلمات انتخاب. در 3

در  زيرا ؛اردارزش ند عنوان پيكره عملاً به »ميز«استفاده از كلماتي چون  نمونه،داشته باشد. براي 
  افتد.قلب واجي اتفاق نمي ،چنين كلماتي

  

  . پيشينة تحقيق2
شناختي كودكان يافت  عنوان خطاهاي گفتاري و ويژگي مشترك واج ها معمولاً به قلب واجي در همة زبان

شناسي تاريخي، قلب واجي جايگاه خاص خود را دارد؛ اما در ). در زبانSpencer, 1996: 48شود ( مي
). قلب واجي نوعي تغيير Crystal, 1997: 24شود ( گفتاري، مانند لغزش زباني نيز يافت مي خطاهاي

). قواعد قلب Powell, 1985: 104هاي اين فرآيند پراكنده و نامنظم هستند ( جزئي آوايي است. اغلب نمونه
ناسي تاريخي بررسي شروند؛ به همين دليل، معمولاً اين فرآيند ازديدگاه زبانكار مي ندرت به واجي به

زمان، قلب واجي عاملي گفتاري  طور هم فرعي كرده است. بهاي  شود و ماهيت پراكندگي آن را پديدهمي
  ).Montreuil, 1981: 67شود (است كه در خطاهاي گفتاري و روساختي يافت مي
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آوايي كمتر جايي واجي اين است كه گفته شود اين پديده ازلحاظ  حل معمول براي تبيين جابه راه
شناختي دارد. ابتدا در مكتب نودستوريان، اي واجهاي ديگر طبيعي است و بيشتر انگيزه از پديده
) به اين ديدگاه اشاره كردند و سپس بروگمان اين نكته را تبيين كرد كه 1878و بروگمان ( 1استهف

شود كه گروهي از مي نشان نيستند و اين عاملي دهد كه آرايش آواها بيقلب واجي زماني روي مي
). اين Brugmann, 1902: 346تر باشد ( آواها در جايي قرار گيرند كه براي گوينده توليد آن ساده

قلب ، عقيدة گرامونت شود. به شناختي و توصيفي ديده ميرويكرد بهينگي آوايي در مطالعات رده
ها را با استفاده از  آوايي زبانكند و يكپارچگي و هماهنگي سيستم  واجي ساختارهاي بهتري ارائه مي

). Grammont, 1923: 239كند (هاي آوايي نشاندار حفظ مي نشان (بهنجار) دربرابر گروه هاي بي گروه
  شوند.هاي همخواني غيرقابل تلفظ ميهاي ساده جايگزين انواع خوشههمچنين، خوشه

تبديل مجموعة آوايي غيرقابل هاي واجي،  جايي اولتان معتقد است كه عامل روساختي بيشتر جابه
عقيدة  ). بهUltan, 1978: 391مطلوب ازلحاظ واجي به صورتي قابل پذيرش است (پذيرش يا غير

هوك، قلب واجي تنها زماني كه هدف ساختاري خاصي داشته باشد، مانند تبديل ساختاري نشاندار 
  ).Hock, 1985: 532شود (نشان، منظم مي به بي

بندي  خطي وجود ندارد. با اينكه در صورتشناسي غير ، ديدگاه واحدي در واجدر تبيين قلب واجي
اي وجود دارد، )، وحدت رويه1987 3) و ناهمگوني (ادن،1985 2ديگر فرآيندها، چون همگوني (كلمنتز،
اي ساده وجود ندارد. عنوان قاعده بندي واحدي براي قلب واجي به برخلاف فرآيندهاي مذكور صورت

هاي مختلفي بررسي شده است؛ مانند كاربرد پياپي قواعد  حال، اثرات قلب واجي از ديدگاهبا اين 
حذف و تغييرات آوايي كه عمدتاً حاصل تفسير مجدد شنونده است. به سخن ديگر، شباهت 

ها را  آكوستيكي/شنيداري بين آواها ممكن است ميزان تمايز آواها را كاهش دهد و شناسايي آن
-). به اين ترتيب، تسهيل توليد و درك انگيزه فرآيندهاي واجي هستند. نشانه1998، 4ومدشوار كند (هي

كه بين دو واكه  هاي آوايي براي شناسايي آواهاي گفتار مهم هستند. براي نمونه، هنگامي ها و بافت
گيرد آواهاي انسدادي و سايشي وجود داشته باشد، معمولاً آواي انسدادي قبل از واكه قرار مي

هاي گرجستان  كنندة قلب واجي در زبان اودي (يكي از زبان ). اين گرايش آوايي تبيين2001، 5(استريد
  ).2001، 6وآذربايجان) است (ماكاشي

و  2001گونه كه هيوم ( گيري الگوهاي قلب واجي دارد. همانبهينگي دركي نيز نقش مهمي در شكل
سادگي از  پايين، جايي كه آواها به 7برجستگي ) بيان كرده است، قلب واجي اغلب در بافت با1998

رود. كار مي دهد و براي افزايش تضاد آواها در آن بافت به يكديگر قابل تمايز نيستند، روي مي
جانشدة  تر از صورت جابه وجود آمده، مطلوب تأثير قاعدة قلب واجي به بنابراين، صورتي كه تحت

هاي اقل نشانهجايي همخوان در محيطي با حد ت. جابهمورد انتظار با توجه به برجستگي دركي اس
 

1 - Osthoff. 
2 - Clem ents 
3 - Odden 4 -Hum e 
5 -Streiade 14-Makashi  
7  -  Salience 
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منظور شناسايي يا آرايش دوباره براي ارتقاي برجستگي كلي آوا يا آواهاي مجاور صورت  آوايي، به
  گيرد.مي

  ):Ultan, 1978: 383كند (اولتان شرايط زير را براي وقوع قلب واجي بيان مي 
  surx  suxra <ني در فارسي؛ مانند شدگي: ازجمله حذف واكة پايا الف. كوتاه

منظور  به  torbler > troubler درtor ب. قاعدة هجاي باز: براي نمونه، در زبان فرانسه، توالي 
  ).Martinet, 1955: 349-356تغيير يافته است ( trouرسيدن به هجاي باز به 

 setl > seldن؛ مانندج. محدوديت آوايي: ازجمله حذف خوشة آغازي يا انتهايي داراي آواي روا
  در انگليسي باستان.

 در انگليسي ميانه. bird drit > dirt, brid <واجي توسط واج ديگر: مانند  8د. جذب

رود كه  كار مي هاي همخواني بهعقيدة هوك، قلب واجي منظم درصورتي براي حذف خوشه به
در بخش  9طور معمول، رسايي به). Hock, 1985: 534ها با ساختار هجايي مطلوبي مطابق نباشند ( آن

را  11) اصل آرايش رسايي1984( 10يابد. سلكيركآغازين هجا افزايش و در بخش پاياني كاهش مي
  ها در هجا جايگاه خاص خود را دارند: صورت زير پيشنهاد داده است كه طبق آن، همخوان به

سدادي ان-سايشي-خيشومي- روان-غلطان- واكه- غلطان- روان- خيشومي- سايشي- انسدادي
  گرايش مستقيم

طبقات مختلف آوايي به قلب واجي با درجة طنين ارتباط مستقيم دارد؛ به اين صورت كه هرچه 
اش بيشتر است. تنها استثناء مجموعه انسدادي  جايي آوايي طنين بيشتري داشته باشد، احتمال جابه

) 1923( 13). گرامونتUltan, 1978: 395جايي آن بسامد بالايي دارد ( است كه جابه 12واك+صفيري بي
تر) در نزديكي مرز هجا و  كند كه آواهاي داراي رسايي كمتر (فضاي خروجي كوچكبيان مي
  گيرند.هاي داراي رسايي بيشتر نزديك مركز هجا قرار مي همخوان
-Hume, 1991: 156جايي واجي در زبان لتي را بررسي كرده است ( هيوم عوامل ايجاد جابه    

ن زبان، نقش قلب واجي قبل از خوشة همخواني براي حاشية پيچيده در هجا است؛ ). در اي153
است كه اولين همخوان اولين  /ul.tip.ra.i , /ulit praiبنابراين، هجابندي روساختي صورتي مانند 

 تكواژ آن پايانة همخواني ندارد.

تعريف را ت و انواع آن ماهي ،مختلف هاي ازديدگاه قلب واجي) 1387در زبان فارسي، احمدخاني (
و فارسي  درزماني در زبان پهلوي (ايراني ميانه) زماني و ازديدگاه هم را قلب واجي ياست. وكرده 

 .است نموده بررسينيز معاصر 

قلب واجي در زبان فارسي و برخي «) در مقالة 1391( و همكاران كرد زعفرانلو كامبوزيا  
واژه از فارسي  2000حدود  ،اين مطالعه ند. درا توجه كردهمقولة قلب واجي به  ،»هاي ايراني گويش

 18-attraction   
9- sonority  

20-Selkirk 
21-sonority  sequence principle  

12 -sibilant  13 -Gramm ont 
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 ،ها دست آمد كه در آن واژه به 60 ،كه از اين ميان است شدههاي مختلف آن بررسي  معيار و گويش
سپس اين كلمات براساس تعداد هجاهاي موجود  .استقلب واجي بين دو واج مجاور صورت گرفته 

هجابندي با اصل توالي رسايي و قانون مجاورت هجا  داد هجا،ها و محاسبة بسامد ازنظر تع در آن
) در بررسي قلب در گويش لري، آن را 1392همچنين، كرد زعفرانلو و همكاران ( اند. مطابقت داده شده

اند و عامل اين فرآيند را رسايي درنظر  بندي كرده اي طبقه براساس دخيل بودن آواي روان و تيغه
) در بررسي فرآيند قلب، اصل توزيع و توالي رسايي را عامل اين فرآيند 1390اند. استاجي ( گرفته

نژاد و  كنند. علي گيرد كه از اصل رسايي تخطي مي داند؛ ولي موارد استثنايي را  نيز درنظر مي مي
شناسي غيرخطي با ذكر  ) در بررسي قلب در زبان فارسي، درقالب بهينگي و واج1392عطايي (

هايي  فرآيند حذف در واژه ترين عامل اين فرآيند، عنوان مهم و عامل رسايي بههاي جذب  محدوديت
  گيرند. را نتيجة عملكرد فرآيند قلب درنظر مي /sobh/همچون 

 
 هاتجزيه و تحليل داده. 3

ايم).  ها را آورده ، برخي از آن1كنيم (در جدول  هاي تحقيق حاضر را بررسي ميدر اين بخش، داده 
هاي قلب ي براساس بسامد نمونهازنظر كم را هاي ديگريبندي تقسيم ،الات تحقيقؤه سبراي پاسخ ب

تا تأثير افزايش سن و تغيير گروه  داديمسني و ميزان تحصيلات انجام ة واجي با توجه به عوامل رد
  .كنيمقلب واجي تبيين  ةپديد دراجتماعي را 

  
  شده هاي قلب واژه: 1جدول 

Table1: metathesized words 
 

  معيارفارسي 

  هجايي) ( تك

  قلبصورت 

  هجايي) (تك

  معيارفارسي 

  (دوهجايي)
  (دوهجايي) صورت قلب

susk  suks  sabzi sazbi 

luks  lusk  taqsim tasqim 

tΣarx  tΣaxr  tanhΑ tahnΑ 

risk  riks  tasvir tavsir 

kafΣ  kaΣf  sorfe sofre 

disk  diks  mahrum marhum 

qofl  qolf  madre e mardese 

pudr  purd  naqΣe naΣqe 

>ozr  >nqy�nosxe noxse 
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  1ادامة جدول 

Continued Table1  
 

  معيارفارسي 

  هجايي) ( تك

  قلبصورت 

  هجايي) (تك

  معيارفارسي 

  (دوهجايي)
  (دوهجايي) صورت قلب

kasr  kars  tΑksi tΑski 

boks  bosk  ketri kerti 

fask faks abriΣam arbiΣam 

sabr sa b tubre turbe 

tΣips tΣisp vΑksan vΑskan 

fekr ferk mobser mosber 

maqz mazq   

nazr narz   
  

  كنيم. ها را بررسي مي ها و فرضيه درادامه، پرسش
  

 . پرسش و فرضية اول3- 1

  ؟در فرآيند قلب واجي دخيل هستند شناختي در زبان فارسي، چه عوامل آواشناختي و واجپرسش: 

  شناختي در فرآيند قلب دخيل هستند. عايت اصول و قوانين آواشناختي و واجره: فرضي
وقوع فرآيند  هاي دوهجايي تقسيم شده است. علت هجايي و واژه هاي تك به دو گروه واژه 1جدول  

هجايي،  هاي دو واژه درصورتي كه در؛ است يمحدوديت اصل توالي رسايهجايي  تكهاي  قلب در داده
هاي  واژهدر  عامل وقوع فرآيند قلب است.) Blevins, 2004: 159( 14هجا برخوردقانون محدوديت 

هاي  واژهدر  د.شوتبديل مي C2C1 دراثر فرآيند قلب به خوشة C1C2 خوشة پايانيهجايي،  تك
در هجايي مجزا قرار دارند و با رخداد فرآيند قلب با يكديگر  C1C2 هاي مجاور همخوانهجايي،  دو
 رساتر است. C1 همخوان از C2همخوان  ،در اين فرآيند ند.شو جا مي هجاب

  هاي زير دخيل هستند: در تبيين فرآيند قلب واجي درقالب نظرية بهينگي، محدوديت
): در هجا، مركز هجا بيشترين Sonority Sequence Principle (SSP)اصل آرايش رسايي ( - 

  شود. ته ميرسايي را دارد و هرچه به حاشيه برويم، از رسايي كاس
جوار، ميزان  ): در دو هجاي همSyllable Contact Law (SCL)قانون برخورد هجايي ( - 

 رسايي آغازة هجاي دوم بايد كمتر از ميزان رسايي پايانة هجاي اول باشد.

طوري كه لبة سمت  ازاي هر ستاك، يك هجا وجود دارد؛ به ): بهAlign (Stem,Syll, R)حاشيه ( - 
 ).2001كارتي و پرينس،  بة سمت راست هجا منطبق است (مكراست ستاك بر ل
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كارتي،  داد هماهنگ است و برعكس (مك داد با ساختار قبلي درون ): برونLinearityخطي بودن ( - 
2008.(  

داد داشته باشند  داد بايد اجزاي متناظر در برون هاي درون ): زنجيرهMaximalityحداكثري ( - 
  .)1995كارتي و پرينس،  (مك

 صورت زير است: هاي بالا به بندي محدوديت رتبه

 اصل توالي رسايي<<قانون برخورد هجايي <<حاشيه <<نخطي بود

SSP>> SCL>> Align>>Linearity  
(در  داد بهينه آمده است هاي مذكور در انتخاب برون نحوة نظارت محدوديت ،در تابلوهاي زير

  :است) نشانة * بيانگر تخطي از قاعده ،تابلوهاي زير
  

 »پودر« قلب در واژة :1تابلوي 

Tabula 1: metathesis in word ‘’ pudr ‘’ 
 

Linearity Align SCL  SSP  Input:/pudr/  
      *  a:[pudr]  
*        →  b:[purd]  

  

  
اصل توالي  از aگزينة  ،تابلو ايندر  قلب در خوشة پاياني رخ داده است. ،1 در تابلوي شمارة

سمت پايانه كمتر  ها از قلة هجا به رسايي واج اين اصل، با اينكه طبقزيرا  ؛است كردهطي رسايي تخ
نيز  b ةگزين. تر است به قله نزديك ،واجي كه رسايي كمتري دارد a در اين تابلو در گزينة، شودمي

داد  عنوان برون به ،دهكر رعايترا  يعني محدوديت اصل توالي رسايي ،از آنجا كه محدوديت مسلط
داد بهينه تأثيري  در گزينش برون دنمحدوديت خطي بورعايت شود و نقض يا بهينه انتخاب مي

 داد كارايي ندارد. هاي قانون برخورد هجايي و حاشيه براي اين درون . محدوديتندارد

 
  »سبزي« قلب در واژة: 2تابلوي 

Tabula 2: metathesis in word ‘’sabzi’’ 
  

Linearity Align SCL  SSP  Input:/sabzi/  
    *    a:[sab-zi]  
*  *      b:[saz-bi]   →  

 

  

از محدوديت  a گزينة ،در اين تابلوها قلب در مرز دو هجا روي داده است. ،2 در تابلوي شمارة
ه، كه از اين قانون تخطي نكردb ة ده و از رقابت با گزينكرتخطي  ييهجا قانون برخوردنشاندار 
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ن و نيز حاشيه كه در باوجود نقض محدوديت پايايي خطي بودb  گزينة ،درنهايت است. ازماندهب
داد بهينه  عنوان برون به جا شده، آن عنصر سمت راست هجا با عنصر سمت چپ هجاي بعدي جابه

  د.شو انتخاب مي
كه اين فرآيند  شود روشن مي ها فرآيند قلب صورت گرفته است، هايي كه در آن بررسي واژهبا 

در  اصل توالي رسايي در درون يك هجا ديگر، سخنبه  كند.بهينة هجا عمل مي درراستاي ساخت
. هجايي رعايت شده است در كلمات دو در مرز دو هجا قانون برخورد هجاو  هجايي تككلمات 
 ييهجا برخوردبا قانون  باشد، داشته  رسايي كمتري كه هرچه آغازه دهند نشان ميشواهد 

-مي ،صورت يك تعميم كلي به گيرد.مي تأثير فرآيند قلب قرار تحت رهماهنگي بيشتري دارد و كمت

تمايل آن براي شركت در فرآيند  ،C1C2همخوان دوم در  توان گفت كه با افزايش ميزان رسايي
ترين نوع قلب آوايي است كه با همخوان  رايج C2همخوان روان  ،در اين ميان يابد.افزايش مي قلب

  شوند. جا مي درون يك هجا جابه C1عنوان  به مجاور خود
تا  كرديمدخيل در ايجاد قلب واجي تجزيه و تحليل  آوايبراساس ها را  واژهتمامي  ،در اين قسمت

  وريم.دست آ بهرا بسامد هر واج 
  

 
  

  هاي دخيل در قلب واجي ميزان بسامد واج: 1نمودار
Figure1: frequency of phonemes involved in  phonological metathesis  

  
 واژة 21در واج  اين. داردبيشترين تكرار را  21با ميزان بسامد   rواج كهيابيم  درمي ،1 به نمودار نگاهبا 

يعني  ،آن ةزيرا اندام توليدكنند ؛. اين ويژگي درراستاي ماهيت توليدي آن استديده مي شودي قلب واجي ادار
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ترين همخوان در تشكيل  را فعال  rواج ثمره بالا،أييد تحليل ترين اندام توليد گفتاري است. در ت متحرك ،زبان
اين آوا بيشترين بسامد وقوع را در موضع ، ويعقيدة  . به)136: 1383(ثمره،  داند هاي همخواني مي خوشه
كمترين ميزان بسامد را در  Σ  و d ، pصداهاي ،. همچنين)143(همان:  همخواني دارد ةدوم خوش اول و

  اشتند.كلمات پيكره د
براي بررسي اين فرضيه كه فراواني بسامدهاي قلب واجي تفاوت دارد، از آزمون نيكويي برازش 

�=  28,11شده ( خي دو استفاده كرديم. مقدار خي دو محاسبه
) و سطح d.f= 9)، درجة آزادي (�

تر  آمده كوچك دست دست آورديم. با توجه به اينكه سطح معناداري به ) را بهsig= 0.001معناداري (
است كه  درصد اطمينان ازلحاظ آماري معنادار 99شده در سطح  محاسبه دو ) است، خي0,01از (

  دهد. تفاوت معنادار در فراواني بسامدهاي قلب واجي را نشان مي
  

  دوم پرسش و فرضية. 3- 2

  با قلب واجي چگونه است؟ و تحصيلات رابطة سن: پرسش
كرده  و در افراد تحصيل بزرگسالان بيشتر درمقايسه بادر كودكان فرآيند قلب واجي بسامد  :فرضيه

  سواد كمتر است. سواد و كم درمقايسه با افراد بي
بين سن و قلب ة بر رابط وم تحقيق مبنيسال ؤبندي ديگر و با هدف پاسخگويي به س در تقسيم
تا  40و  سال 40تا  29، سال 7تا  6، سال 5تا  4 كنندگان براساس سن به چهار گروه واجي، شركت

 211( قلب واجي فراواني وقوع بيشترين  بينيم، مي 2نمودار در طور كه  شدند. همانتقسيم  سال 69
 را دارد. دومة رتب مورد، 103با  سال 7تا  6گروه سني  شد. ديدهسال  5تا  4در گروه سني مورد) 

ها  اين يافته .قلب واجي يافت شد مورد 18سال  40تا 29مورد و در  43، سال 69تا  40گروه سني در 
كنند  دليل نداشتن الگوي قبلي بيش از بزرگسالان از قلب استفاده مي با اين ديدگاه جاگر كه كودكان به

)Kager, 2005: 233.همسو هستند ،(  
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 ميزان تأثير رشد سني بر قلب واجي: 2 نمودار

Figure 2: the effect of age on phonological metathesis  
  

براي بررسي اين فرضيه كه فراواني بسامدهاي قلب واجي براساس سن تفاوت دارد، از آزمون 
�=  236,23شده ( نيكويي برازش خي دو استفاده كرديم. مقدار خي دو محاسبه

)، درجة آزادي �
)d.f= 3) و سطح معناداري (sig= 0.001دست آورديم. از آنجا كه سطح معناداري  ) را به

درصد اطمينان ازلحاظ  99شده در سطح  محاسبه دو ) است، خي0,01تر از ( آمده كوچك ستد به
  كند. سن را بيان مي آماري معنادار است كه تفاوت معنادار در فراواني بسامدهاي قلب واجي براساس

است؛ شناسي و آوايي اجتماعي و فرآيند قلب واجي يك پديدة واج عاملسطح تحصيلات يك 
دهد. براي اين منظور، شناسي را نشان ميو واج شناسي اجتماعيزبان تعامل اين پرسشبنابراين، 

كننده در اين  و سپس افراد بزرگسال شركت كرديمثبت  راكننده  ابتدا ميزان تحصيلات افراد شركت
  :كرديمتقسيم  زير به سه گروهرا تحقيق 
  ؛ناميده شدند »سواد كم« هكه گرو واد يا افراد داراي تحصيلات ابتداييس يافراد ب - 
  ؛ناميده شدند »تحصيلات متوسط«گروه كه  افراد داراي تحصيلات راهنمايي يا دبيرستان - 
  ناميده شدند. »با مدرك دانشگاهي«كه گروه  افراد داراي تحصيلات دانشگاهي - 

يرا ميزان ز نگرفتيم؛درنظر را شده از كودكان  آوريهاي جمع داده براي پاسخ به اين سؤال تحقيق،
كننده در اين تحقيق اغلب در سنين پيش از و كودكان شركت استتحصيلات مربوط به بزرگسالان 

  .هستنددبستان 
سواد يا داراي  نفر بي 7 ،نفر بودند كه در اين بين 28كننده در اين تحقيق افراد بزرگسال شركت
نفر داراي مدرك  8داشتند و نفر تحصيلات راهنمايي يا دبيرستان  13، تحصيلات ابتدايي بودند

 شد. نمونه تلفظ 3108جمعاً  و شده را تلفظ كردند گردآوري واژة 111نفر  28اين  دانشگاهي بودند.

0

50

100

150

200

250

4_5 6_7 40_69 29_40

سن



  ...شناسي اجتماعي: واج                                                  و همكاران                        محمدرضا احمدخاني 
 

 32

سواد و  كمگروه  درمورد  38 ،مورد 60از اين  مورد قلب واجي رخ داده بود. 60 ،كلمه 3108در اين 
  %) بودند.36,6در گروه تحصيلات متوسط (مورد  22%) و 63,3سواد ( بي

مؤلفة  عنوان بهداري بين سطح تحصيلات افراد رابطة معنا بينيم، مي 3نمودار  در طور كه همان
افراد با مدرك دانشگاهي هيچ موردي از قلب واجي را نشان  اجتماعي و فرآيند قلب واجي وجود دارد.

  ندادند.
واد، عدم تثبيت گفتار اين افراد ازطريق س سواد و بي رسد دليل بسامد بالاي قلب در افراد كم نظر مي به

خواندن است. يافتة اين تحقيق ديدگاه هولمز و شوتز، استنلي، كندي، لوپز موريلاس و ويور درمورد رايج 
 :Holmes & Shutz, 1938: 38; Stanley, 1937: 67; Kennedy, 1970سواد ( بودن فرآيند قلب درميان افراد بي

221; Lopez- Morillas, 1982: 46; Weaver, 2002: 254) و ديدگاه ابوت (Abbott, 1965: 57 درمورد رايج (
  كند. بودن اين فرآيند در گفتار افراد عادي را تأييد مي

  

  
 

 

 رابطة ميزان تحصيلات و فرآيند قلب واجي: 3نمودار 

Figure 3: the relationship of education and phonological metathesis  
  

تفاوت دارد، از  اين فرضيه كه فراواني بسامدهاي قلب واجي براساس تحصيلات براي بررسي
�=  4,23شده ( آزمون نيكويي برازش خي دو استفاده كرديم. مقدار خي دو محاسبه

)، درجة آزادي �
)d.f= 1) و سطح معناداري (sig= 0.039دست آورديم. با توجه به اينكه سطح معناداري  ) را به
درصد اطمينان ازلحاظ آماري  95شده در سطح  محاسبه دو ) است، خي0,05تر از ( ده كوچكآم دست به
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  دهد. تحصيلات را نشان مي معنادار است كه تفاوت معنادار در فراواني بسامدهاي قلب واجي براساس
 

  گيري . نتيجه4
مل با يكديگر قرار شناسي درتعا شناسي و جامعه ها، واج قلب واجي ازجمله فرآيندهايي است كه در آن

شناختي بررسي كرديم. در  شناختي و جامعه گيرند. در اين پژوهش، اين فرآيند را ازلحاظ واج مي
ها  هجايي كه عامل قلب در آن هاي داراي قلب به دو گروه تقسيم شدند؛ گروه تك تحليل واجي، واژه

هجايي كه  هاي دو ژهرسيدن به ساخت هجايي بهينه ازطريق رعايت اصل رسايي است و گروه وا
ها رسيدن به ساختار بهينة هجايي ازطريق رعايت قانون برخورد هجايي است.  عامل قلب در آن

شناختي را درقالب نظرية بهينگي انجام داديم و نتايج نشان دادند كه پارامترهاي اصل  تحليل واج
اجي دخيل هستند. آرايش رسايي، قانون برخورد هجايي، حاشيه و خطي بودن در فرآيند قلب و

ترتيب از بيشترين به  هاي دخيل در فرآيند قلب واجي به همچنين، مشخص شد كه ترتيب همخوان
ها  . ترتيب حضور اين همخوانtΣ, p, d, v, q, j, l, x, l, Σ.k, x, h, f, b, s, rاند از:  كمترين، عبارت

  .ها ارتباط دارد در فرآيند قلب تاحدي با ميزان طنين (رسايي) آن
پارامتر ميزان سن و سطح تحصيلات بررسي كرديم.  شناسي، قلب واجي را با دو ازديدگاه جامعه

طور معناداري بيش از  پارامتر ميزان سن نشان داد كه ميزان وقوع فرآيند قلب در كودكان به
 هاي ) است كه كودكان در سال1986ورمن (-بزرگسالان است. اين نتيجه در تأييد اين ديدگاه بلوي

اوليه، تنها با اصول دستور جهاني آشنا هستند و با افزايش سن، افراد بزرگسال  پارامترها و 
كند  كنند. اين گرايش زبان كودكان براي قلب با نظرية راويد كه بيان مي ها را كسب مي محدوديت

عوامل  هاي پيجين و كريول، زبان كودكان از دركنار تكامل تاريخي زبان، برخوردهاي زباني، زبان
) و نيز اين ديدگاه برمن كه كودكان پيشگامان Ravid, 1995: 79رود ( شمار مي تغيير زباني به

تغييرات زباني هستند و درمقابل، بزرگسالان به زبان كاربردي و قراردادي روزمره وابسته هستند 
)Berman, 1985: 290.همسو است ،(  

طور معناداري بيش از افراد  سواد به سواد و بي مهمچنين، پارامتر تحصيلات نشان داد كه افراد ك 
گونه كه اشاره كرديم، علت اين امر اين است كه افراد  كنند. همان باسواد از اين فرآيند استفاده مي

افراد  ويژه قراردادهاي نوشتاري  هستند، بيشتر از تأثير قراردادهاي زباني، به سواد كه كمتر تحت بي
  كنند. جهاني واجي زباني تبعيت مي كرده از اصول ذاتي تحصيل
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  ها نوشت . پي5
1. Osthoff 
2. Clements 
3. Odden 
4. Hum 
5. Streiade 
6. Makashi 
7. salience 
8. attraction  
9. sonority 
10.  selkirk 
11.  sonority sequence principle 
12. sibilant 
13. Grammont 
14. syllabic contact law 
 

  منابع. 6
 ،ي در زبان ايراني ميانه و ايراني جديدجايي واج بررسي جابه. «)1387( محمدرضا احمدخاني، •

  .12. ش شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ةشرين». بهينگي ةزماني تاريخي و نظري ازديدگاه هم
. 13. ش شناسي زبان و زبان». تحليل فرآيند واجي قلب در زبان فارسي). «1390استاجي، اعظم ( •

  .146- 129صص 
قلب آوايي . «)1391( آبادي و بهروز محمودي بختياري تاج فرزانه؛ عاليه زعفرانلو كامبوزيا، كرد •

. ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر كرمان ةنشري ».هاي ايراني در زبان فارسي و برخي گويش
  .32 ش. 15 س

مقايسة فرآيندهاي ). «1392ملكي مقدم و آرزو سليماني (اردشير كرد زعفرانلو كامبوزيا، عاليه؛  •
. صص 1. ش جستارهاي زباني». لري بالا گريوه با فارسي معيارهاي گويش  واجي همخوان

151-179.  
هاي  ي واكهجانطباق وا). «1394( و افتخار سادات هاشمي كرد زعفرانلو كامبوزيا، عاليه •

)، 27(پياپي  6، ش 6د   .جستارهاي زباني ».بهينگي ةهاي زبان عربي در فارسي؛ نظري واژه وام
 .257- 229 ص، ص1394ويژه نامه دي و بهمن 

بررسي فرآيند قلب و اصل مرز اجباري در زبان فارسي، ). «1392نژاد، بتول و الهه عطايي (  علي •
 .36-17. صص 9. ش شناسي هاي زبان پژوهش». شناسي غيرخطي براساس واج
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